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نام کم آورده ام
در این لمحهء کیهانی
برای این همه ستاره شن وار

دیگر حتی نمی دانم
نشانی من چیست
حانه ای در خیابان دیویس؟
خط نقطه ای از ایالت کلرادو؟
مورچه ای بر زمین آبی رنگ؟
مسافری سرگشته در راه شیری؟
و ذره ای در کهشان سر سبز
که آسمانم را
با خورشیدهایش 
چراغان کرده است

منم
خزندهء برآمده از اوقیانوس
پرندهء پر گشوده در باران
میمون آویخته بر شاخه های درخت
مهاجری از قاره سیاه
گمشده در پهنای آسیا...

منم 
که در انبانم نام تمام لحظه ثبت است
در گوش کودکی که چشم می گشاید
نامش اش را اذان می گویم
و چون چشم بر هم می نهد
در هر بهشت زهرائی 
جائی برای او دارم

منم که در انبوه خاکسترم
همه را پنهان کرده ام
عشق ها، اشگ ها و ترانه ها
در ضرب آهنگ سینه ام
داستان همه پیامبران را
می سازم و ویران می کنم
و بر سر هر انگشتم
شاهی تاج می گذارد
و شهبانوئی پیر می شود

منم 
حکایت همه کتاب ها
منم
فرمانروای جغرافیای ناشناخته ها
و تاریخ نیامده ها

و نام من است این
(شما نمی بینید اما)
که بر سنگ گور داروین ها
حک شده است.
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از خیابان دیویس تا کهکشان؛ جستجوی «من» در شعر «نام کم آورده‌ام»
شعر «نام کم آورده‌ام» را می‌توان یکی از نمونه‌های شاخص شعری دانست که در آن «منِ فردی» از مرزهای معمول زندگی روزمره فراتر می‌رود و به «منِ نوعی» یا «منِ کیهانی» تبدیل می‌شود. شاعر، از نشانی دقیق خانه‌ای در خیابان دیویس آغاز می‌کند، اما در پایان به جایی می‌رسد که نام خویش را بر سنگ گور «داروین‌ها» حک‌شده می‌یابد. این حرکت از امر شخصی به امر کیهانی، ستون اصلی معماری شعر را تشکیل می‌دهد.
شعر با نوعی بحران هویت آغاز می‌شود:
«نام کم آورده‌ام
در این لمحهٔ کیهانی»
بحران نام، در اینجا صرفاً ناتوانی زبانی نیست؛ بلکه بحران تعریف خویشتن است. انسان امروز، پس از قرن‌ها تحول علمی، دیگر نمی‌تواند خود را تنها با آدرس محل سکونت، ملیت، دین یا حتی سیارهٔ زمین تعریف کند. از همین رو شاعر پیاپی از خود می‌پرسد:
«خانه‌ای در خیابان دیویس؟
خط نقطه‌ای از ایالت کلرادو؟
مورچه‌ای بر زمین آبی رنگ؟
مسافری سرگشته در راه شیری؟»
این پرسش‌ها نشان می‌دهند که هویت انسان معاصر در مقیاس کیهانی دچار گسست شده است. نشانی‌های جغرافیایی دیگر کفایت نمی‌کنند. انسان نه تنها شهروند یک کشور، بلکه ساکن کهکشانی عظیم است؛ کهکشانی که خود تنها جزئی ناچیز از جهانی ناشناخته‌تر به شمار می‌رود.
اما شاعر در این گم‌گشتگی متوقف نمی‌شود. در بند دوم، او مسیر فرگشتی انسان را بازسازی می‌کند:
«خزندهٔ برآمده از اوقیانوس
پرندهٔ پر گشوده در باران
میمون آویخته بر شاخه‌های درخت
مهاجری از قارهٔ سیاه»
در اینجا شعر وارد قلمرو اندیشهٔ داروینی می‌شود. «من» دیگر فردی مشخص نیست، بلکه تاریخ چند میلیارد سالهٔ حیات بر زمین است. شاعر در چند سطر کوتاه، از اقیانوس‌های نخستین تا مهاجرت انسان خردمند از آفریقا را در برابر خواننده قرار می‌دهد. این نگاه، انسان را نه موجودی از پیش آفریده‌شده، بلکه محصول فرایندی طولانی و پیوسته از دگرگونی زیستی می‌بیند.
اما شعر تنها به تاریخ زیستی انسان محدود نمی‌ماند. در بندهای بعدی، انسان به آفرینندهٔ فرهنگ، اسطوره و دین تبدیل می‌شود:
«داستان همه پیامبران را
می‌سازم و ویران می‌کنم»
این سطرها یکی از مهم‌ترین گره‌های فکری شعر را آشکار می‌کنند. شاعر نشان می‌دهد که اسطوره‌ها، روایت‌های دینی، بهشت‌ها، شاهان و شهبانوان، همگی ساختهٔ ذهن و تاریخ انسان‌اند. «من» در اینجا همان انسان جمعی است؛ موجودی که نه تنها تمدن‌ها را می‌سازد، بلکه آنها را ویران نیز می‌کند.
تصویر:
«و بر سر هر انگشتم
شاهی تاج می‌گذارد
و شهبانویی پیر می‌شود»
به زیبایی گذرا بودن قدرت و تاریخ را یادآور می‌شود. شاهان می‌آیند و می‌روند، اما انسان نوعی همچنان باقی می‌ماند و روایت خود را ادامه می‌دهد.
شعر در پایان به اوج فلسفی خود می‌رسد:
«و نامم
(شما نمی‌بینید اما)
بر سنگ گور داروین‌ها
حک شده است.»
این پایان‌بندی، بیانی شاعرانه از خودآگاهی فرگشتی انسان است. شاعر می‌گوید نام او ــ یعنی نام انسان ــ بر سنگ گور همهٔ کسانی نوشته شده که کوشیده‌اند راز پیدایش و سرنوشت او را کشف کنند. «داروین‌ها» در اینجا نه فقط شخص چارلز داروین، بلکه نماد همهٔ جستجوگران حقیقت‌اند
در مجموع، شعر «نام کم آورده‌ام» شعری است دربارهٔ هویت انسان در عصر پسادینی و پساداروینی؛ عصری که در آن انسان، هم فرزند طبیعت است، هم آفرینندهٔ فرهنگ، و هم مسافری سرگشته در پهنهٔ کیهان. شاعر، با عبور از مرزهای جغرافیا، تاریخ و اسطوره، سرانجام به این نتیجه می‌رسد که «من»، نام دیگری برای خودِ انسان است؛ انسانی که هنوز، پس از میلیون‌ها سال، در جستجوی نشانی خویش است.
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مسافر 


اسماع?ل نور? علا 


***************** 


نام کم آورده ام 


در ا?ن لمحهء ک?هان? 


برا? ا?ن همه ستاره شن وار 


 


د?گر حت? نم? دانم 


نشان? من چ?ست 


حانه ا? در خ?ابان د?و?س؟ 


خط نقطه ا? از ا?الت کلرادو؟ 


مورچه ا? بر زم?ن آب? رنگ؟ 


مسافر? سرگشته در راه ش?ر?؟ 


و ذره ا? در کهشان سر سبز 


که آسمانم را 


با خورش?دها?ش  


چراغان کرده است 


 


منم 


خزندهء برآمده از اوق?انوس 


پرندهء پر گشوده در باران 


م?مون آو?خته بر شاخه ها? درخت 


مهاجر? از قاره س?اه 


... 


گمشده در پهنا? آس?ا


 


منم  


که در انبانم نام تمام لحظه ثبت است 


در گوش کودک? که چشم م? گشا?د 


نامش اش را اذان م? گو?م 


و چون چشم بر هم م? نهد 


در هر بهشت زهرائ?  


جائ? برا? او دارم 


 


منم که در انبوه خاکسترم 


همه را پنهان کرده ام 


عشق ها، اشگ ها و ترانه ها 


در ضرب آهنگ س?نه ام 
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